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گذشته خوانى

انسان آینده و صورتي که آشنا نیست
 ۹ سال پیش

در خرداد ۹۲ ایسنا تحقیقی را درباره انسان آینده منتشر کرد. میکولای لام، محقق انگلیسی، 
در پاســخ به این سؤال که با وجود فناوری های پوششــی کنونی مانند عینک گوگل، سر انسان 
و چهــره آن در ۲۰ هزار، ۶۰ هزار یا حتی صد هزار ســال آینــده چگونه خواهد بود، تحقیقاتی 
را انجام داد . این تحقیق با همکاری دکتر الان کوان از دانشــگاه واشــنگتن انجام شــده بود و 

 تصاویری را طراحی کرده که شکل احتمالی تکامل یافته آینده انسان را پیش بینی کرده اند.
دکتر کوان بر این باور بود که چشــم ها با اســتقرار نوع بشر در منظومه شمسی و زندگی در 
محیط های تاریک تر مستعمره های دور از خورشید، به شکل دلسردکننده ای بزرگ خواهند شد.
پوســت نیز از رنگدانه بیشــتری برخوردار خواهد بود که به کاهش آسیب های تابش مضر 

فرابنفش در خارج از لایه محافظ ازن کمک خواهد کرد.
کوان همچنین پیش بینی کرده که انســان ها در آینــده از پلک های ضخیم تر و قوس ابروی 

برجسته تری برای سازگاری با تأثیرات گرانش کم برخوردار خواهند بود.
همچنیــن در صــد هزار ســال آینده ضرورت هــای کاربــردی دیگری مانند ســوراخ های 
بزرگ تر بینی برای تنفس آســان تر در محیط های غیر از زمیــن و موهای متراکم تر برای جبران 

از دست دادن گرمای بدن در سرهای بزرگ نیز خواهد بود.
کــوان همچنین پیش بینی کرده که در آینده با وجود پیشــرفت های فناوری بیشــتر در زیر 

پوست، گرایش ها به سوی چهره های طبیعی تر خواهد بود.
۵ سال پیش

این تحقیقات ادامه داشت به طوری که پنج ســال پیش نیز مجموعه ای از جواب ها درباره 
شکل آینده انســان منتشر شــد. دکتر آلن وان، دارای مدرک دکترای بیولوژی و ارزیابی ژنومی 
از دانشــگاه واشنگتن، بر این باور است که انســان های آینده بلندقد تر هستند و مغز و چشمان 

بزرگ تری خواهند داشت.
همچنین انسان با مهاجرت به کرات و کهکشان های دیگر، در مناطقی سکونت خواهد کرد 
که تاریک تر از سیاره زمین خواهد بود. همین موضوع باعث بزرگ ترشدن چشم ها و نیز افزایش 

رنگ دانه های پوست می شود تا به این ترتیب از خطرات ناشی از امواج یو وی در امان بماند.
همچنین طبق فرضیه محتمل دیگری بر اســاس گفته دکتر گرت فرِیزر، انسان های آینده به 
جای دندان، منقار خواهند داشت و انسان با گذشت زمان تا حدودی شبیه به پرندگان خواهد 
شد. این محقق معتقد بود که در  نتیجه تغییر سبک  زندگی و عادات غذایی انسان مدرن، تعداد 

محدود دندان ها، دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت.
۴۰ روز پیش

همچنین در مهرماه امسال در مقاله ای به تغییراتی که اعضای بدن انسان در آینده دچارش 
خواهند شد، اشاره شده است، از جمله :

* ممکن اســت انگشتان دستان و پایمان به هم چسبیده شوند. در قرون آینده، با توجه به 
خطر گرمایش زمین، ممکن اســت انگشــتان دست و پای انســان به هم چسبیده شود تا بهتر 

بتواند شنا کند و سریع تر در آب حرکت کند.
*ممکن است قفسه سینه مان کوچک تر شود.

تنفس زیــر آب بدون تجهیزات پیچیده، در حال حاضر، امری غیر واقعی به نظر می رســد. 
امــا اگر قرار باشــد به خاطر بالا آمدن آب دریاها در زیر آب زندگــی کنیم، حتما دچار تغییراتی 

می شویم.
*ممکن است چشم ها بزرگ تر و گربه ای باشند.

*بســیاری از دانشــمندان معتقدند انسان در سرتاســر منظومه شمسی ساکن خواهد شد. 
بــه همین دلیل بدن آنها به طور خــودکار تحت تأثیر بی وزنی محیط قرار خواهد گرفت و برای 

همیشه با چین و چروک های پوست خداحافظی کنیم.
* دندان هایمــان کوچک تر خواهند شــد. علاوه بر دندان ها، فک مان هم ممکن اســت آب 
برود. این تغییر بیشــتر شــبیه به یک بیماری ناشــی از ســبک زندگی خواهد بود تا یک تغییر 

ژنتیکی.
* پاهایمــان بزرگ تــر خواهد شــد؛ یعنی تغییــرات آب و هوایــی ممکن اســت منجر به 

به هم چسبیدگی و بزرگ ترشدن انگشتان پا های انسان شود.
*اندازه بینی مان هم ممکن اســت در آینده به طور متوسط افزایش پیدا کند؛ این  هم نتیجه 

تغییرات آب و هوایی خواهد بود، نه یک تغییر ژنتیکی.
۷ روز پیش

امــا در چنــد روز گذشــته تحقیق دیگری در رســانه های فارســی زبان منتشــر شــده که 
دوباره خواســته تا به این ایده که انســان های آینده چه شــکلی خواهند داشت، جوابی دهد. 
تکان دهنده ترین پیش بینی در رابطه با آینده بشــر مربوط است به جانورشناسی به نام داگلاس 
دیکســون که در کتابش با نام انسان پس از انســان - انسان شناسی آینده، فرضیه ای علمی را 
مطرح می کند که شکل ظاهری بشر در ۵۰ میلیون سال تکامل را پیش بینی کرده  است. تئوری 
او بر اســاس مهندســی ژنتیک و سفر های فضایی انســان آینده طرح ریزی شده  است. به باور 
دیکسون، با به پایان رسیدن تمدن بشر، گروهی از انسان ها به سیارات دورافتاده مهاجرت کرده 

و در نتیجه این مهاجرت ها، شکل فیزیکی آنها دچار تغییر خواهد شد.
امــا در مطالعات اخیر و به طور خاص از یک نظرســنجی الهام گرفتند که نشــان داد یک 
آمریکایی معمولی هفت ســاعت در روز از اینترنت اســتفاده می کند و دانشــمندان این پروژه 
تحقیقاتــی انجام دادند که منجر به توســعه یک مدل ســه بعدی به نام Mindy شــد. طبق 
نتایــج این تحقیقات، تغییرات عجیبی رخ خواهد داد. حدس محققان این اســت که با تداوم 
پیشرفت های تکنولوژیک و ورود فناوری های فوق پیشرفته به زندگی انسان، گردن درد تنها ثمره 
این پیشــرفت ها نخواهد بود و ممکن اســت چشمان مان از یک پلک دوم هم برخوردار شوند. 
این پلک دوم مانند یک فیلتر عمل می کند و نور اضافی ابزار های فناوری را می گیرد. همچنین 
دست هایمان بیشتر شــبیه پنجه خواهند شد؛ شاید اســمش را هم بگذارند «پنجه موبایلی». 
عــلاوه بر این، احتمالا آرنج هایمان دیگر بیشــتر از ۹۰ درجه خم نخواهند شــد. علاوه بر این، 
جمجمه نیز ضخیم  تر اســت تا به محافظت از بدن انســان در برابر امــواج فرکانس رادیویی 

آسیب  رسان که گفته می  شود از گوشی های هوشمند می  آیند، کمک کند.

ملت ایران ملت بسیار بزرگی است؛ ملتی که هزاران سال سابقه تاریخی 
دارد، پویایــی و حیات و زنده بودن خود را مدام یادآوری می کند و برای تغییر 
و پیشــرفت گام برمی دارد . این ملت، ملت هوشیاری است و نسبت به تمام 
اتفاقاتی که درون جامعه خود رخ می دهد، واکنش نشــان می دهد و دست 
برتر دارد . می تواند مطالبه گر باشد و نسبت به تمام اتفاقاتی که درون جامعه 

ایران رخ می دهد، واکنش نشان می دهد و تحلیل دارد .
این ســرمایه ای اســت که ملت ایران دارد و در مقاطــع مختلف تاریخی 
این رویکرد خود را به نمایش گذاشــته اســت. از انقلاب مشروطه تا انقلاب 
اســلامی تا اعتراضاتی که در چهل و اندی روز گذشــته نشــان می دهد، همه 
نشــانگر هشــیاری و زنده بودنش اســت . زنده بودن به این معنا که می تواند 

تشحیص دهد می تواند بشنود و بگوید.
هر جامعه ای که این ظرفیت را داشــته باشد، سرمایه بزرگی را در اختیار 
دارد . این ملت می تواند حرف ها و خواســته هایش را به روشــنی بیان کند و 
هرجا که لازم بود برای دفاع از کیان کشــورش قد علم کند و حتی جان خود 

را بدهد.
با این مقدمه می خواهم اشــاره کنم کــه اعتراض محصول جامعه رو به 
پیشرفت است؛ جامعه ای که ناظر است، پویاست و رو به حرکت است وگرنه 
ایســتا است و راکد و مفهوم اعتراضی به او ارتباطی پیدا نکند؛ چرا که امکان 
دیدن و شــنیدن و تجزیه و تحلیل را از خود ســلب می کنــد و بدون تحرک 

می شود.
اساســا جوامعی که روح هویت و نظاره گری در آنها مخدوش شده و به 
نوعی دچار سکون و عادت شده باشد، از مفهوم واکاوی و نقد دور می شوند.
ایران با این تجربه هزاران ساله و دو انقلاب نشان داده مردمی همیشه در 
صحنه و پویا دارد که به عادت ها فائق می آیند و قادر هســتند با مطالبه گری، 

شنیدن و گفتن راهشان را برای آینده تعریف کنند.
در این رویکرد جامعه امروز با بیش از ۱۷ میلیون نفر افراد دارای تحصیلات 
عالیه و در حال آموزش در دانشــگاه و افزون بــر ۳۰ درصد جوان بالای ۱۵ 
ســال، تصویری متفاوت از زندگی خود را بر اساس آرزوها و ایدئال های خود 
تعریف می  کند و شهر کانون و فرصت برای بیان این ایدئال هاست. شهرهایی 
کــه مکان ها و کانون هایی برای بیان اعتراضات فراهم می کنند، یقینا موفق تر 
از شــهرهایی هستند که اولا اعتراض را به رسمیت نمی شناسند و دوم مکان 

و فرصت و اجازه بیان اعتراض را فراهم نمی کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲۷ به صراحت اعتراض مورد 
پذیرش قرار گرفته اســت و اجازه داده شــده که ملــت در هر موردی که به 
نظرشان می رسد و مشکلی با آن دارند، تجمع کرده و مطالبشان را بیان کنند.
در دور پنجم شــورای اســلامی شــهر تهران، مصوبه ای از سوی اعضای 

شــورا تدارک دیده شد که مکان های پر تردد و اثرگذاری را برای تجمع و بیان 
اعتراضات ایجاد شــود، اما متأســفانه این مصوبه به بن بست برخورد کرد و 

امکان ایجاد آن فراهم نشد.
حتــی دولت آقای روحانی هم در این زمینه وارد عمل شــد، اما به دلایل 
متعددی که حداقل برای من پذیرفتنی نیســت، آن هم به بن بســت برخورد 

کرد.
اکنــون با توجه به ضرورت هــا و با توجه به محدودیت هــا و با دقت به 
ضرورت چنین امکانی، لازم اســت دوباره آن مصوبه شورای شهر بازخوانی 
شــود و از آنجا که اعتراض در قوانین بالادستی کشورمان ایران مورد پذیرش 
قرار گرفته و شــناخته شده است و امروز مردم معترض هستند و می خواهند 
اعتراضشــان را بیان کنند، این مکان ها می تواند فرصتی برای اعتراض بدون 

خشونت مردم فراهم کند.
این مهم در قالب راهپیمایی ها و تجمع هایی اســت که امنیت آن باید از 
ســوی نیروی انتظامی فراهم شود. این میسر نمی شــود مگر اینکه ما ایجاد 

ظرفیت های لازم در شهر را تدارک ببینیم.
مردم حرف برای گفتن دارند و نیاز به شنیده شــدن دارند؛ چرا که صاحبان 
اصلی کشور مردم هســتند. بر اساس نظرســنجی ای که در شهریور گذشته 
انجام  شده است، نزدیک ۸۰ درصد مردم معترض هستند؛ معترض به انواع 
و اقسام چیزهایی که درون جامعه است. آنها می خواهند اعتراض خودشان 

را بیان کنند.
برای پیشگیری از خشــونت، برای ایجاد همدلی بیشتر، برای شنیده شدن، 

برای دیده شدن، ما نیازمند ایجاد چنین ظرفیت هایی هستیم.
خیابان متعلق به مردم اســت، اما امکان تأمین امنیت برای معترضان در 
خیابان بسیار دشوار است. بااین حال، اگر ظرفیت های لازم از سوی نهادهای 
ایجاد امنیت فراهم شــود، یقینا فرصت برای گفتن بیشــتر است، از خشونت 

پیشگیری می شود و امنیت لازم برای معترض فراهم می شود.
اعتراضات خیابانــی چه در تأیید یک امر، چــه در اعتراض و مخالفت با 
یک امر، یکی از متداول ترین رفتارهای شــهروندان در طول ســال های اخیر 
بوده اســت؛ به ویژه در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شکل های 
مختلف از آن ســود برده می شد و ما شــاهد آن بودیم. اکنون چرا باید از این 

ظرفیت دور بمانیم ؟
این سرمایه کشور است، سرمایه در دست مردمان این کشور است.

صاحبان قدرت از این ظرفیت باید اســتقبال کنند؛ مردمانی هوشمند که 
نسبت به تمام وقایعی که در کشورشان می گذرد، حساسیت دارند و واکنش 
نشان می دهند. مردمی که نسبت به وطن خود احساس علاقه و عرق دارند.
چرا از ظرفیت مردم مسئول و سرمایه هوشمندی و همدلی آنان استفاده 
نمی شــود؟ چرا از گفته ها و خواسته هایشــان اســتقبال نمی شود؟ این فضا 
میسر نمی شــود مگر آنکه فضاهایی برای بیان خواسته و اعتراضات در یک 
محیط امن فراهم شود. ایجاد امنیت مانع از بروز خشونت می شود. خشونت، 
آفت مدیریت شــهر اســت و برای ممانعت از خشونت و برای شنیدن حرف 
معترضان باید فضای مناســب فراهم شــود و این فضا ممکن نمی شود مگر 

اینکه تصمیم جدی در پذیرفتن و شنیدن اعتراض ها گرفته شود.

سرمایه ای که در دست داریم

بهرام رادان، بازیگر ســینما و تلویزیون اعلام 
می کند که قصد سفر به یک کشور خارجی را دارد، 
اما دقایقی قبل از پرواز، دو جوان در مقابل او قرار 
می گیرند و به بهانه ممنوع الخروجی، پاســپورت 
او را ضبــط می کنند و از ایــن بازیگر می خواهند 
که به مراجــع قانونی مراجعه کنــد. به گزارش 
خبرگزاری دانشــجو او در ویدئویی چنددقیقه ای 
که منتشــر کرده، گفت: «جمعه شب مأمورنماها 
در فرودگاه گفتند ممنوع الخروج هســتم. آنها نه 
کارت شناسایی داشــتند نه حکم قضائی به من 

نشان دادند».
پلیس من

بهــرام رادان پــس از خروج از فــرودگاه به 
ســامانه ثنا مراجعه می کند که متوجه می شود 
ممنوع الخروج نیســت و حال سؤال بزرگی برای 
این بازیگر مطرح کشــورمان به وجود آمده است 
که آن دو جوان با چه اهدافی این اقدام را انجام 

دادند؟
البته دو هفته پیش ســردار علی ذوالقدری، 
رئیس پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه فراجا، در 
گفت و گو با تسنیم گفت: «افرادی که قصد دارند 

به خارج از کشور سفر کنند، می توانند با مراجعه 
به اپلیکیشــن «پلیس  من» با واردکردن کد ملی 
و مشــخصات خود از ممنوع الخروج  بودنشــان 
اطلاع پیدا کنند و اقدامــات لازم را برای پیگیری 
آن انجام دهنــد». وی تأکید کرد پیامکی مبنی بر 
ممنوع الخروج بودن برای کسی ارسال نمی شود 
و افــزود: «هر فــرد صرفا با مراجعه به ســامانه 
«پلیس  مــن» می توانــد از ممنوع الخروج بودن 
خود مطلع شود و به اطلاعات دیگران دسترسی 
ندارد». ممنوع الخروجی از جمله قرارهای نظارت 
قضائــی تکمیل کننده، قــرار تأمین یــا مجازات 
تکمیلــی اســت که مقــام قضائــی می تواند با 
اســتفاده از آن مانع خروج متهم از کشــور شود. 
همچنین ممنوع الخروجی فقط تا شش ماه اعتبار 
دارد و بعد از آن کان  لم  یکن تلقی می شود. با این 
وجــود قاضی می تواند در صورت لزوم این حکم 

را تمدید کند.
قطعه جدید همایون

بازیگــران،  خــروج  از  ممانعــت  رونــد 
ورزشکاران، خواننده ها و خبرنگاران از ایران در 
۵۰ روز گذشــته که از آغاز اعتراضات می گذرد، 

رو به افزایش اســت؛ چراکــه پیش تر هم چند 
بازیگر و خواننده از ممنوع الخروجی خود گفته 
بودند. علی دایی و مهران مدیری اولین کسانی 
بودند که پــس از ورود به کشــور اعلام کردند 
پاســپورت آنهــا ضبط شــده؛ همین طور ضبط 
گذرنامه همایون شجریان و سحر دولتشاهی از 
پرحاشیه ترین موارد بود. البته اعلام شد که برای 
برخی این مســئله برطرف شده است؛ از جمله 
اعلام شد «همایون شجریان» پاسپورت خود را 
دریافت کرده، اما او تمام کنسرت هایش در اروپا 
را لغو کرد و جمعه شب نیز قطعه موسیقی به 
نام «خون از رخم بشــوی» منتشر کرده و آن را 
به مردم ایران تقدیم کرده اســت. این قطعه بر 
اساس سروده فریدون مشیری است. همچنین 
چندی پیش مانی حقیقی که برای شــرکت در 
جشــنواره لندن در حال خروج از کشور بود این 
امکان را پیــدا نکرد و با ارســال فیلمی به این 
جشــنواره درباره «تفریق»، آخرین ســاخته اش 
ســخن گفت. حمید فرخ نژاد و مریم بوبانی، از 
بازیگران شناخته شده نیز هر دو در اینستاگرام از 

ممنوع الخروجی خود خبر دادند.

هنرخوانى

انیمه حمله به تایتان- تتسورو آراکی - ۲۰۱۳
مهم نیست دنیا چقدر ترسناک باشه،
مهم نیست دنیا چقدر بی رحم باشه،

هیچ کس نمی دونه آخر ماجرا چه اتفاقی خواهد افتاد،
پس راهی رو انتخاب کن که کمتر پشیمون بشی.

دیـالـوگ روز

یادداشت

دانشگاه پایگاه علم است
تداوم تنش هــا بین دانشــجویان و مدیران 
و مســئولان اجرائــی دانشــگاه ها در پــی 
گسترده ای  دغدغه  دانشــجویی  اعتراضات 
را برای آینــده فضای علمی کشــور ایجاد 
کرده اســت. این روزها تصمیمات حراست 
باعــث  نه تنهــا  دانشــگاه ها  رؤســای  و 
فروکش کردن آتش «تنش ها» نشده، بلکه بحران را گسترش نیز داده است و از طرفی 
مشکلات و نگرانی های اساسی برای خانواده دانشجویان بابت این جو ملتهب ایجاد 
شده است. شخص وزیر علوم و رؤسای دانشگاه نه در شمایل یك فرد بی طرف، بلکه 
در قامت فردی که در یك سوی ماجرا ایستاده، عمل می کنند. رفتارهای تند حراست 
دانشــگاه ها با دانشــجویان منتقد و معترض از یك طــرف و اظهارنظرهای عجیب 
شــخص وزیر علوم و رؤسای دانشگاه ها باعث شد تا دامنه بحران از روزهای ابتدایی 
تا امروز ادامه دار شــود. آغاز تنش ها به اوضاع پرماجرای دانشــگاه صنعتی شریف 
بازمی گردد که باعث حضور وزیر علوم و رئیس دانشــگاه شریف در این دانشگاه شد. 
صحبت های وزیر علوم با دانشجویان نه تنها آبی نبود که آتش را خاموش کند، بلکه 
باعث افزایش خشم دانشجویان شد؛ خشمی که به نظر می رسد هنوز فروکش نکرده 
است که بی تدبیری مسئولان اوضاع را وخیم تر کرد و باعث انتقاداتی جدی شد. وزیر 
علوم نامحترمانه دانشــجویان معترض را متهم به بی قانونی و هدر دادن بیت المال 
می کند و با لحنی تند و ناشایست، به دانشجویان تأکید می کند که به  خاطر هدردادن 
بیت المال باید در دنیا و آخرت جواب گو باشــید و هرگز نیز گمان نکنید که می توانید 
هرچه دل تان خواســت بگویید و ما با شــما برخوردی نکنیم، بی شك برخورد جدی 
و قاطعانه صورت خواهد گرفت؛ اما موضوع ریشــه ای تر از آن است که وزیر محترم 
بیان می کند. بی برنامگی و بی تدبیری های کهنه که ریشه در سال ها مدیریت ناصحیح 
دارد و نبود راهکار برای درك بهتر شرایط اجتماعی، اقتصادی و اندك معیشت فعلی 
قشــر روشــنفکر جامعه که در تلاش برای نیل به اهداف و استراتژی های بلندمدت 
زندگی خود هســتند، اصلی ترین عامل اعتراضات دانشــجویی است. مطلب مهم تر 
آنکه استراتژی مدیریت و پاســخ به اعتراضات دانشجویی از اساس ناصحیح است. 
لازمه هر نوع زندگی اجتماعی بیان مشــکلات و گفت وگو و انتقاد و تعامل است؛ اما 
متأســفانه نحوه برخورد با معترضان دانشجویی که آینده سازان این مرز و بوم  هستند 
و خلط آنها با اوباش و نصب برچســب اتهام و اغتشــاش گری بــه آنان، مانند بنزین 

روی آتش است.
سؤال مهمی که مطرح می شود، این است که معیار تمییز اعتراض و مطالبه گری  
که در اصل ۲۷ قانون اساسی از آن یاد شده است، با اغتشاش چیست؟ هیچ توجه 
شــده است که اغلب اعتراضات دانشجویی در تاریخ جمهوری اسلامی منتهی به 
بحران شــده است؟ دقیقا چه سازوکاری برای مدیریت و شنیدن صدای اعتراضات 

وجود دارد؟
اصلا چرا باید نیروهای انتظامی وارد فضای آموزشــی کشور شوند؟ حال تصور 
کنید عده ای هم با البسه شــخصی باشند. اساسا فلسفه لباس فرم برای نیروهای 
مسلح -اعم از نظامی و انتظامی- این است که اگر پوشنده این لباس مثلا کسی را 
دستگیر می کند، ناظران احســاس نکنند کسی ربوده می شود، بلکه بدانند که یک 
مأمور پلیس در حال انجام وظیفه قانونی اســت و جــای نگرانی ندارد. حال اگر 
قرار باشد افرادی بدون لباس فرم رسمی، وارد دانشگاه شوند یا در معابر عمومی 
افراد را جلب و ســوار خودروهای شخصی کنند و ببرند، چه تضمینی وجود دارد 
که افرادی هم با سوءاســتفاده از شرایط پدیدآمده، تبهکاری ها و انتقام جویی های 

شخصی شان را شکل ندهند؟
اینهــا فقط بخش کوچکی از دغدغه های ذهنی این روزهای اقشــار فرهنگی و 

دانشجویی است.
بر  اساس لایحه ای که سال ۷۹ پس از حوادث تلخ تیرماه ۷۸ در کوی دانشگاه 
تهــران پدید آمد، ورود نیروهــای نظامی و انتظامی بدون هماهنگی حراســت و 
تأیید مدیران دانشــگاهی به داخل اماکن آموزشــی ممنوع شد؛ اما فرای مباحث 
قانونــی، آیا از نظر منطقی و اخلاقی می توان اعتراضات دانشــجویی را که عمدتا 

دغدغه های فعلی کشور است، نشنید و به بحران و خشونت کشاند؟
آقای رئیس جمهور، شــما فرمودید که کســی حق تعرض بــه فضای مقدس 
دانشــگاه را نــدارد؛ یعنی واقعا از وقایــع این روزهای دانشــگاه ها مانند حوادث 
دانشــگاه آزاد تهران شمال یا مشــهد خبر ندارید؟ چرا سازوکاری درست، جدی و 
منطقی برای شنیدن اعتراض دانشجویی ندارید؟ علت ممنوعیت ورود دانشجویان 

به دانشگاه ها چیست؟
آیا ملموس نیســت کــه باز ماندن جوان و دانشــجو از تحصیلــش اثر مخرب 
مســتقیم روی آینده کشور و ایشان دارد؟ آیا راه مدیریت این مسئله پرونده سازی و 
احیای رسومات گذشته مثل ستاره دار کردن و محرومیت از تحصیل و... دانشجویان 
که ســکان دار آینده کشور هستند، است؟ واقعا از حجم گسترده مهاجرت نخبگان 
بی اطلاع هســتید؟ چرا باید فضای دانشگاه به سمتی برود که دغدغه دانشجویان 
پس از هزینه های گزاف در این کشور مهاجرت و ارائه ثمر به جوامع بیگانه باشد؟
واالله که موضوع بسیار روشن اســت. بی پرده بگویم دغدغه جوانان این روزها 
قیمت صعودی ارز و بی ارزشــی روزافزون پول ملی کشــور اســت و اصلا مسائل 
حجــاب و... مطرح نیســت. بگذارید واقعیــت را بگویم، دانشــجویان برای بیان 
اعتراضات خود نیاز به گوش شــنوای مورد وثوق و معتمد دارند، فرســتاده شما، 

سخنگوی دولت تان تیغ برنده ای برای ختم این غائله ندارد.
در آخر جناب رئیس جمهــور، این رویه و تدبیر فعلی نمی تواند آبی روی آتش 

اوضاع این روزها باشد.

حـقــوق دان
معین شرقی

زهرا نژادبهرام

چهره های ممنوع الخروج 


